
 اخگر ارتجاعی و ارتجالی

 در ســرآغاز مطلب لازم اســت راجــع به عنوان 
نوشتار توضیح مختصر و مجمل عرضه گردد؛ مراد 
مــن از اخگر در اینجا، یعنی، پــاره آتش و ظهور 
خطر و آشــکارگی ویرانی و تباهی است؛ در واقع، 
اخگر دو وجه دارد، گاهی برای ایجاد روشــنی و 
گرمــی و حرارت افزون تر بــکار می رود که حکم 
آتــش زنــه را ایفا می کند، در ایــن صورت وجه 

ایجابی و امدادی را دارد.
 و گاهی وجه ســلبی و تخریبــی دارد که در این 
صــورت عامل و موجب تقویــت و تحریک تباهی 
گــری و ویرانی می شــود؛ در اینجا غرض معنی 

دوم است. 
و مراد از ارتجاع، بازگشــت به عقب و گذشــته و 
عقب گرد و عقب ماندگی اســت و اساســاً نگرش 
ارتجاعی یک تفکر و اندیشــه واپــس گرا و برابر 
و مخالف تغییر و دگرگونــی و پیش رفت گرا در 

سطوح گوناگون زندگی انسانی است.
 و صاحبان چنین نگرشــی را مرتجعان و مخالفان 
تغییــر و نوآوری خواننــد. و منظور از ارتجال، بی 
خردی، بــی تأملی و بی درنگی اســت. بنابراین، 
مرتجــان همان نااندیشــگان و ظاهر پرســتان 

هستند. 
جان سخن این است در این نوشتار و مطلب کوتاه 
می خواهیم در باره خطــر بنیادین نگاه و نگرش 
ارتجاعی و واپسگرا و بدون تفکر و اندیشه و دانش 

بحث و بررسی کنیم.  
 در بــاب دیدگاه ارتجاعی ضرورت دارد حداقل به 

پنج اصل و قاعده توجه و تفطن گردد؛ 
۱- نگرش ارتجاعی و واپسگرا به آموزه های گذشته 
ی منســوخ و بدون اثربخشی اعتنا و التفات دارد. 
مثل، توسل و تمسک به اســطوره های قدیمی و 
مناســک ثابت و صامت و تو خالی و تهی . همانند 

الهه های یونانی و امثال آن.
 ۲- سلفی گری افراطی. اهل ارتجاع کعبه آمال و 
آرزوهای خود را در گذشته و بازگشت بدان، بدون 

بازسازی و تغییر را طالب است. 
ابــن تیمیه و محمد بــن عبد الوهاب و ســلفی 
گری های جهادی مــدرن مثل القاعده، طالبان و 

داعشیان را در نظر بگیرید. 
۳- راه خشــونت، راه ارتجاعــی در عصر و دوران 
کنونی اســت. یعنی راه خشــونت، طریق چنین 

جماعتی در قرن بیست و یکم می باشد.
 کارهای داعش و طالبان را در نظر بگیرید و وقایع 
یازده ســپتامبر و حوادت بعد آن را. یعنی رویکرد 

نظامی  و خشم رویکرد چنین گروه هایی است. 
۴- تقدیس. تقدیس یعنی نسبت آسمانی و الهی 

دادن به کســی یا چیزی. و در نتیجه بری و دور 
دانســتن وی از گناه و خطــا و عیب و ایراد و نیز 
نقد و اصاح امر مقدس. تقدیس ســنت و گذشته 

یعنی همین.
 این گونه تقدیس، هم شــامل نگرش و کنش ها 
می شود و هم شامل افراد و اشخاص. ۵- مخالفت 
با تغییر. در رویکرد ارتجاع و سلفی گری، هر گونه 
تغییر و تحول و پیشــرفت و توسعه، امری مذموم 

و ناپسند است. 
بنابرایــن مخالفــت با تغییــر و دگرگونی در این 
نگرش به محاق می پیوندد و از میان می رود. این 
گونه نگرش و رویکرد اگر بر سیاســت و سیاست 
مداران کشوری مستولی و چیره گردد، آن کشور 
و جامعه فرهنگ و تمدن و علم و انسانیت و اخاق 
و ادب خود را به تدریج از دســت می دهد و فقر 
و فاکت و ویرانی نصیب آن ســرزمین می گردد. 
دقت کنیم که این قبیل مباحث، در واقع، ریشــه 
ها و قاعده های بسیاری از پرسش ها و چالش ها 

زمانه ما هستند.  
ماحصل مخرب اندیشــه و نگرش ارتجاعی زمانی 
آشکار و عیان می شود که ارتجاع لباس و صورت 

ارتجال و وضعیت ارتجالی به خود بگیرد. 
حالت و وضعیت ارتجالی، آن وضعیت و موقعیتی 
اســت که مدیران و متولیان یک جامعه و کشور 
امور جامعه و مردم را بدون اندیشه و تأمل و دقت 
و سرسری و سهل انگارانه و بی دلیل سرهم کنند 
و بطور سطحی و ظاهر گرایانه سپری سازند. فلذا، 
ارتجاع و ارتجــال ) ارتجاعی و ارتجالی( مکمل و 
مازم هم هســتند و یکدیگر را در تباهی گری و 

ویرانی سازی یاری می کنند. 
ایــن قاعده اصیــل در تمام دوران هــا و جوامع 
می تواند مصداق داشــته باشــد؛ وقتی ارتجاع و 
ارتجال با هم جمع شوند، ارتحال و مرگ فرهنگ 
و تمدن و تاریخ و علم و ترقی و تعالی و انسانیت 
آن جامعه فرا می رســد. مثــل وضعیت تحصیل 
بانوان و دختران در افغانســتان و ســایر ممالک 

فاکت زده.  
 چکیده این بحث فلســفی چنین اســت: اگر در 
قرن بیست و یکم که قرن تغییر و تحول شتابان و 
روزافزون است، جامعه ای بخواهد رشد و بالندگی 
و شکوفایی و پیشرفت داشته باشد به خردمندی، 
سخت کوشی و مدیریت زمان و سرمایه و نگرش 

تحول گرا لازم دارد.
سنت و گذشته با تعبیر و تفسیر عقا و خردمندان 
و متخصصان می توانــد به کار و بار زندگی امروز 
یاری  رســاند و حفظ جوهره با بازسازی عقانی 

ممکن است. 
   ابر اگر آب زندگی بارد، 

هرگز از شاخ بید بر نخوری. 
با فرومایه روزگار مبر، 

کز نی بوریا شکر نخوری. » سعدی«

   محمدعلی نویدی  
   استاد دانشگاه

شعر ِنرگس دوســت به مانند گُلِ نرگس، 
دوست داشتنی اســت و تمِ یا درون مایه و 
بنمایه ی اشعارش آنقدر عاطفی- اجتماعی 
و انتقــادی و درجوانبی تریلــر )هیجانی( 
هســتند که خواننده رویکردِ اومانیســتی 
وی را نسبتِ به خویش و جامعه ی خویش 
به خوبی یافت و دریافت می کند. در شعر 
خانم دوســت نوعی دوســتی بــا کلمات 
را می بینیــد که هرگز ایــن کلمات تن به 
دشمنی با یکدیگر نمی دهند و این رعایتِ 
حرمت واژِگان درشــعر از چنین شــاعری 

برآمده است.
 اصولاً درشعر نرگس دوست، درد خودش 
را با لباســی دردمند توضیــح می دهد و 
کارکشــیدنِ از کلمات در جهــتِ نیل به 
یک مفهــوم جامع الاطراف و البته صنعتِ 
واژه گزینی در شــعر و تشــخّص دادنِ به 
کلمــات همراهِ بــا اســتفاده از صناعاتی 
چــون جنــاس، آشــنازدایی و واج آرایی 
و مُســتفاد شــدن از بدیع مهمــی به نام 
اســتعاره از مهم ترین عناصری اســت که 
پارامترِ ســاختمانِ شعر دوست را تشکیل 

و مشخص می کنند.
 سُراینده از دالِ کلمات به طرزی استفاده 
می کند تــا که بتواند درکُنــه ِاین دال ها، 
مدلول هایی را اســتخراج نماید که گویی 
زایمانــی طبیعی با کم تریــن دردِ ممکن 
صــورت پذیرفته اســت. نرگس دوســت 
زاده ی درد و دردمندی اقلیمِ زاگرس است 
و مرکــزِ توجه آن روی نشــانه هایی چون 
کوه، بیابــان، صحرا، رود، ســنگ، باران، 
رودخانه، باد و بوران و البته جنگل متمرکز 
اســت و به همین سبب است که می توان 
شــعراو را نوعــی »ناتورالیســم معنایی« 
تصور کرد. یعنی سُــراینده تمامِ کلمات را 
چه درشــولیز و چه دربخــش دوم کتاب: 
»نامه های شاه توتی« به تعامل و تعادل و 
گُفــت و گو با هم دعوت می کند تا که این 
کلمات فصل را شکل دهند و در خاتمه به 
یک گفتگومندی چند جانبه دست یابند. 

نمونه هایی از این دفتر شعر:
نمونه یک: »جنون سُــرخ تو را دوســت 
دارم/ ای آفتاب بالا بلند/ دردهانِ چاه چه 
می جویی؟/ هرغروب که کُشــته می شوی/ 
بر قامتِ علف/ سایه ی رُم کردن باد را/ در 

دشتِ نرگس زار می بینم!
نمونــه ی دو: »… تنها برای دســت های 
ســبز تو/ گاه سُرخ سُــرخ شب بوها شدم/ 
گاه ماهِ ماه/ نشستند اما بادها/ به تماشای 
ویرانگری من/ می بینی یا نه؟/ سُرخ سُرخ 
به زبان دیوانگیِ گُل!/ بیا گلوگلوآه بکش/ با 
دهانِ جنون/ و اعتراف کن که دیوانگی / به 
سبزی ساقه های عاشقِ تو / بیشتر می آید/ 

و سُرخی من به معشوقه ی تو بودن!«
نمونه ی ســه: »تو آن دانه ی تلخ لیمویی/ 
که خُنــکای مرگ را/ ســرازیرمی کنی از 
گلوی سردِ ماه/ و من درتاریکی شاخه های 
شــب پناه می برم به گلومرگیِ تو!/ آه/ ای 
شبِ سیاهِ مسکوت/ که ناگهان حنجره ات 
روی گلــوی ســردِ مــن/ دفِ سُــرخ ماه 
می شود!/ بکش پوستِ گلومرگی مرا/ روی 
شاخه هایی که خودکشی می کنند در باد!«

نمونه ی چهار: »…و کسی جز ابَر پوشالی 
چه می داند/ که جهــانِ کنونی تان منفجر 
می شــود/ درگلِ انَاریاد در باد!؟/ بگوئید به 
منِ من ها که ابَر پدیده ای ست رو به افول 
/ بگوئید به توی تــو درتوها / که جمعیّت 
مدرنِ گیســوانِ دوســت/ درباد تشــییع 
می شــود یا دست های شــما؟!/ می شنوید 
نامِ چکه های دوست را ازسینه ی انَار!؟/ آهِ 
من شروع شــده / از این نام چریکی/ تنها 
معشوقه ی رنگ پریده ی تاریکی/ چشم های 
مرا می شناســد/ بــا ســیاهی مُضطرب!/ 

وقتی وحشــت زده روی پوست مرگی اش 
می گوید / سیاهی شب در نرگس زار/ گلوی 
ماه رابریده/ در رودخانه هایی/ که زیبایی و 
زخم / بی رحمانه از آن ســرازیر می شود/ 
تا به سطحِ ســردِ سنگ برسد/ از دره های 
عمیق بالا می آیم/ بالا/ بالا/ بالاتر / و انسانِ 
برهنــه ی اندوه را صدا می زنم درپوســتِ 
ابَری ام/ آه/ دوســتِ ابَرها بودم/ دوســتِ 
دوست/ مغضوب علیه خود اما/ برای هرگِلِ 
مُرده ای دســت تکان دادم/ گُلی را درباد/ 
چون چاقویی تیز و ســرد اما/ انگشتانم را 
شــکافت!/ حتماً از روانیِ آب می ترسم که 
مرا غرق کند/ بنُ و بیخ ریشــه ام را تا ماه 
ببــرد/ اضطرابِ  کوچکِ من/ مثل درختی 
آشفته درمســیر می ترس قرار گرفته !/ و 
رفتارعجیب بــاد را زیر نظــر دارد/ که با 
ســطرهای این شعر شاخه شــاخه درگیر 
است/ و تنها ابَرها که دوستانِ فصلی من اند 
می دانند/ که حــرف ماه کوتاه افتاده روی 

آب!/ با تصویرِ گُل انَار در برف!«
شــعر نرگس دوست شعور طبیعت است و 
این ناتورال نگریســتن به طبیعت از برای 
زیستنِ شــعر، ریشه و پیشــه در درخت 
اجتماعی آن دارد. سُــراینده با بهره گیری 
از کلماتی هــم خانواده )مراعــاتِ نظیر( 
نظیرآفرینی می کند و می خواهد زبانی بی 
نظیر را با استعانتِ از نظیرهای طبیعی در 
طبیعت خلــق نماید که جامعه پیرامونش 
ارتباطی عتیق و عمیق با این نظام یافتگی 

طبیعت برقرار می کند.
اگر دقت کرده باشــید صنعت واژه گزینی 
در شــعر خانم دوست بیشــتر برگرفته از 
واژِگان طبیعــی اســت و اصولاً شــاعری 
است که زیســت مندی کلمات را وابسته 
و همبســته به طبیعــت خویش و محیطِ 
پیرامــون خویــش می داند. شــولیز از دو 
قالب شعری بهره مند و مُستفاد شده، یکی 
قالبِ شعر بلند اســت و دو دیگر اشعاری 
که در بافتی کوتاه سُــروده شده اند و این 
دوگانگی زبان باز برمی گردد به نوع بسامد 
خیال و ســایقِ روحــی –روانی و عایقِ 
رفتاری سُــراینده که در زندگی اجتماعی 
و هنری اش حضور دارند و همین شناخت 
شناســی ازطبیعت خود عاملی است تا که 
شعرش در چنین چینش و بینشی به دید 

آید. 
در جهانِ امروز توجه بــه صنعتِ ایجاز از 
برای کوتاه سُــرایی متداول شــده که این 
مهــم به دلیل ظهورِ دنیای ماشینیســم و 
نظام ســرمایه داری شــکل گرفته است و 
درچنین وضعیّتی شُــعرا و نویسندگان به 

این میدان جهتِ میدانداری آمده اند. 
در صنعتِ ایجاز شــاعر به دنبالِ تصاویری 
ایماژگون هم هســت و اصولاً شاعر باید با 
کلمات کوتاه معانی بلنــدی را بیافریند و 
دیگر نکته شعر اطناب یا بلندسُرایی است 
که به گمان می رسد کوتاه سُرایی ریشه در 
شعرِ صنعتی و شهری دارد و اصولاً افرادی 
که جهان صنعــت و تکنولوژی و آپارتمان 
را ترجمه می کنند به ســمت چنین ژانری 
بیشتر سوق می یابند و در واقع بلندسُرایی 
ریشــه در بافت های روستایی و طبیعی و 
جامعــه ی بکر دارد و چــون در طبیعت و 
بافت روســتایی و اقشار و اقوام دورهمی و 
جمع گرایی و تعامل متداول است بنابراین 
التفات به فردیت و فردگرایی و ناهمپایگی 
و ناپایداری مدنظر چنین جامعه ای نیست 
و شُــعرای این اقلیم ها نیز در واقع تن به 
اقلیم گرایــی می دهند. به هر روی نرگس 
دوســت به نوبه ی خود پلی را بین سُــنت 
و مدرنیته می زند و تاش دارد که شــعر 
بلند و شــعر کوتاه را با هم آشــتی دهد و 
در کتابی فراهم آورده کــه باید به او این 
قطعه ی ادبی را تقدیــم کرد: »مهربانی را 
از کتابِ شــولیز بیاموزیــم / چون کلمات 
زیادی در آغــوش دارد.« و اصولاً به زبانِ 
پارادکســیکال شــعر که هر کسی سازی 
می زند گویی خیلی اعتقاد ندارد، به طوری 

که با توجه به اشعارِ  بلند و کوتاه و نامه های 
شــاه توتی این نویســنده که از درونمایه 
و دیالوگــی طبیعی با پیامــی اجتماعی- 
انتقادی برخوردار شده اند، می توان چنین 
برداشــت نمود که این نویسنده از سبکِ 
تریلوژی )سه گانه نویسی( هم در جهاتی 
بهره مندشــده اســت؛ از این رو که دراین 
کتاب می توان رابطه ی زبــان متن و هنرِ 
معنا را با پردازشــی هنرمندانه در کارهای 
خانم دوســت هم برداشت کرد و هم باور، 
داشت. شاعری دیالوژیسم و تریلوژیسم که 
طبیعت شناسی آن با بهره وری از کلمات 
طبیعی در شــعرش نمایان است به شرح 

ذیل:
»چه کسی در غروبزار آفتاب را کُشت؟/ از 
گلوی گُل سُرخی او پرنده بیرون می آید!« 
شخصیّت دادنِ به کلمه ی آفتاب و پرسشی 
که از مقابل ایستاده ی خود دارد به خاطر 
ِکُشــتن آفتابی کــه پرنــده از گلوی گُل 
سُرخی آن بیرون می آید. توجه به صورت 
و ســیرت زن در ادوار تاریخ و اجحافی که 
در حقِ زن شده با رویکردی فمینیسم وار 
از دیگر عناصری اســت که در اشعار خانم 
دوست دیده می شود: »آن تشِ تشنگی را/ 
از زاغِ چشمِ من/ آب بنوشان/ می بینی؟/از 

گریستن چه کارهایی می آید!«
یک دیالوگ برای نیل بــه درمندی های 
خود و جامعه که از نگاهِ سُراینده گریستن 
بــه مراتب بهتر از خندیدن در میدان معنا 

می تازد. 
نرگس دوســت گویی بین مرگ و زندگی 
دردمندی را خــوب تجربه نموده چه این 
که خودِ مرگ هم دراشعارش نوعی زندگی 
اســت و این مرگ اندیشــی در جای جای 
اشــعار دوست دیده می شود، به طوری که 
تابوت  دُرنای شــب لیزی/  می سراید: »ای 
مرگ را برشانه ی کدام بلوط بگذارم؟/ من 

که در مُردن- از ماه فراوانم!«
آشــنازُدایی همــراهِ با پیامــی اجتماعی، 
انتقادی کــه خواننده را به تأمل وامی دارد 
که این چه مرگی است که تابوت دارد اگر 
چه تابوت مالِ آدم ها و زندگی آدم هاســت 
و اصــولاً برشــانه ی بلوط که نمــادی از 
استقامت است خود نوعی تشخیص است 
که زبانِ شــعر را زیباشناســانه تر تصویر 
می کنــد و پایان بندی شــعر با خودش و 
حالت و وضعیّت خودش به پایان می رسد 
که می گویــد: »من که در مُــردن از ماه 

فراوانم! 
مــاه در هر معنایی به کار بــرود می تواند 
و  زیبایــی  و  زندگــی  نــور،  از  نمــادی 
ازخودگذشتگی باشد و سُراینده با استعاره 
مندی ماهرانه سعی می کند، معانی دیگری 
را از ماه و خودش به تصویر بکشــد. رابرت 
فراست، شاعر آمریکایی قرن بیستم درباره 
زبانِ شــعر می گوید: »زبانِ شعر به ما این 
اجازه را می دهد تا یک چیزی را بگوئیم اما 
منظور چیزهای دیگری هم هست.« حُسن 
و شــیرازه ی کام این که، شولیز به رنگِ 
سُخنِ ذوق و بنُِ شوق و تصویرسازی است 
و در میدانِ شعربه عنوان یک دیسکورس 
)گُفتمان( هم بســیار خــوب بافته و هم 

فراوان تاخته است.

مروری بر مجموعه شعرِ »شولیزو نامه های شاه توتی« از نرگسِ دوست

گُوْتاره )gotaare( با شولیز کلمات

   عابدین پاپی )آرام(  
   منتقد ادبی

یادداشت

 کشف جرمی که از گرانش راه شیری 
فرار می کند

دانشــمندان ناســا جرم بسیار ســریعی را کشف 
کرده اند که با سرعت یک میلیون مایل در ساعت 
حرکت می کند و از گرانش کهکشــان راه شیری 
می گریزد. بیشتر ســتارگان آشنا به آرامی به دور 
مرکز کهکشان راه شیری می چرخند اما شهروندان 
 Backyard Worlds:« دانشــور که روی پروژه
Planet 9« ناســا کار می کنند، به کشف جرمی 
کمک کرده اند که ســرعت بســیار بالایی دارند. 
به نقل از ناســا، این جرم تازه کشف شــده چنان 
ســریع حرکت می کند که از گرانش کهکشان راه 
شیری می گریزد و به فضای بین کهکشانی پرتاب 
می شود. این جرم پرســرعت اولین نمونه در نوع 
خود به شــمار می رود که جرم آن شــبیه به یک 

ستاره کوچک یا کمتر از آن است.
تصاویــر  از   Backyard Worlds پــروژه 
ماموریت »کاوشــگر فروســرخ میدان وســیع« 
یــا »وایز«)WISE( ناســا اســتفاده می کند که 
از ســال ۲۰۰9 تــا ۲۰۱۱ از آســمان در نــور 
فروســرخ نقشــه برداری کرد. ایــن ماموریت در 
ســال ۲۰۱۳ به عنوان »کاوشــگر نقشــه برداری 
فروســرخ با میــدان وســیع اجــرام نزدیک به 
زمیــن« یــا »نئووایــز«)NEOWISE( دوباره 
فعال شــد. کاوشــگر نئووایز در روز هشــتم اوت 
ســال ۲۰۲۴ بازنشســته شد. چند ســال پیش، 
Martin Kabat� کاباتنیــک« )»مارتیــن 

 )Thomas Bickle(»تومــاس بیــکل« ،)nik
از   )Dan Caselden(»کاســلدن »دن  و 
 ،Backyard Worlds اعضــای قدیمی پــروژه
 CWISE« جرم کم نور و ســریع موســوم بــه
J۱۲۴9۰9.۰8+۳6۲۱۱6.۰« را دیدنــد کــه در 
تصاویــر کاوشــگر وایز روی صفحــه نمایش آنها 
حرکت می کرد. مشــاهدات بعــدی که با چندین 
تلسکوپ زمینی به دســت آمدند، به دانشمندان 
کمک کردند تا این کشف را مورد تأیید قرار دهند 

و جرم را مشخص کنند.
جــرم CWISE J۱۲۴9 با ســرعت حدود یک 
میلیون مایل در ســاعت از کهکشــان راه شیری 
عبور می کند اما به دلیل جرم کم خود نیز متمایز 
اســت که طبقه بندی آن را به عنــوان یک جرم 
آسمانی دشــوار می سازد. این می تواند یک ستاره 
کم جرم باشد یا اگر به طور پیوسته هیدروژن را در 
هســته خود ترکیب نکند، یک کوتوله قهوه ای در 
نظر گرفته شود و چیزی بین یک سیاره غول پیکر 
گازی و یک ســتاره قرار می گیرد. این جرم جدید 
یک ویژگی منحصربه فرد دیگر نیز دارد. داده های 
Keck Ob� )به دســت آمده با »رصدخانه کک«

servatory( نشــان می دهند که آهن و ســایر 
فلزات در این جرم بســیار کمتر از بقیه ستاره ها 

و کوتوله های قهوه ای است.
 ایــن ترکیــب غیر معمــول نشــان می دهد که 
CWISE J۱۲۴9 بسیار قدیمی است و احتمالا 
به یکی از اولین نســل های ستارگان در کهکشان 

ما مربوط می شود.
چــرا این جرم بــا چنین ســرعت بالایی حرکت 
می کند؟ یک فرضیه این اســت کــه J۱۲۴9 در 
اصل از یک منظومه دوتایی با یک کوتوله ســفید 
به وجود آمده اســت که وقتی مــواد زیادی را از 
همتای خود خارج کــرد، به عنوان یک ابرنواختر 

منفجر شد.
 احتمال دیگر این است که از یک خوشه ستارگان 
محکم به هم چســبیده به نام خوشه کروی آمده و 
یــک ماقات تصادفــی با دو ســیاه چاله آن را به 
پرواز درآورده باشــد. دانشمندان با دقت بیشتری 
ترکیــب عناصر J۱۲۴9 را بررســی خواهند کرد 
تا سرنخ هایی را درباره ســناریوی محتمل تر پیدا 
 Astrophysical« کنند. این پژوهش در مجله

Journal Letters« به چاپ رسید.

 دنیای علم

با همین واژه های معمولی

دریچه

هر لحظه در برم دل از اندیشه خون شود
تا منتهای کار من از عشق چون شود
دل بر قرار نیست که گویم نصیحتی
از راه عقل و معرفتش رهنمون شود

یار آن حریف نیست که از در درآیدم
عشق آن حدیث نیست که از دل برون شود

فرهادوارم از لب شیرین گزیر نیست
ور کوه محنتم به مثل بیستون شود
ساکن نمی شود نفسی آب چشم من

سیماب طرفه نبود اگر بی سکون شود

جزئیات سعدی

 مامانــم مدام میگه چرا واســه خواهرزاده هات 
پیتــزا میخــری؟ پولــت رو پس انــداز کن. من 
زندگی شــادی ندارم، حتی موقع خوردن بهترین 
خوراکی ها هم غمگینم ولی این بچه پیتزا میخوره 
میخنده. حاضرم سه برابر پول پیتزارو هم بدم ولی 

یکی جای من لذت ببره و بخنده. )پشه خسته(
 مامانــم زنگ زد و با ناراحتــی گفت هرچقدر 
اصرار کردم بابات قبول نکرد که تو هم واسه شام 
بیای، گفتم مامان ایرادی نداره من امشب یکم کار 
)Sadjat( .داشتم نمی تونستم بیام. کاری نداشتم

 می خواهم ماه باشم در آســمان روز؛ ابر باشم 
در آسمان شب. من همیشه در نیمه آرام و پنهان 
زندگی زیسته ام و ســکوت و تماشا را به هیاهو و 

)Colonel( .نقش آفرینی ترجیح داده ام
 میگم این پســرایی که میگن همه دخترا آهن 
پرستن و دنبال پول، پس چرا وقتی وضع مالیشون 
خوب میشه باز دخترا قبول نمیکنن باهاشون برن 
تو رابطه؟ یعنی اصا فکر نمیکنین شاید مشکل از 
جای دیگه اس و همه دخترا گشنه ی جیب شما 

نیستن؟ )مینالیزا(
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کشف اتفاقی گنجینه سکه   در آلمان
مجموعه ای بزرگی از سکه های قرون وسطایی در 

آلمان کشف شد.
 باستان شناســان بیش از ۱۵۰۰سکه نقره قرون 
وســطایی را زمانی در آلمــان از زیر خاک خارج 
کردند که یک شــهروند حین انجام حفاری های 
مربــوط به یک پروژه، متوجه وجود این ســکه ها 
شــده بود که در نگاه اول شبیه پاک های فلزی 

کوچک به نظر می رسیدند.
»لایوســاینس« نوشــت، به گفته باستان شناسان 
باستان شناسی  گنجینه  بزرگترین  اکتشــاف  این 
است که از ســال ۱9۴9 در منطقه »فرایبورگ« 

به دست آمده است.
 ایــن اکتشــاف که در مــاه »مــه« و در جریان 
لوله کشــی در نزدیکــی یــک اســتخر واقع در 
»گلوترتال« حاصل شده است، اطاعاتی را درباره 
فعالیت معادن و ضرب سکه در 6۵۰ سال قبل این 

منطقه به کارشناسان ارائه می دهد. 
در سال ۱9۴9 میادی بود که باستان شناسان با 
کاوش در »فرایبورگ« حدود ۵۰۰۰ســکه متعلق 
به حوالی ۱۲8۰میادی کشف کردند، اما تاکنون 
هیچ سکه  قرون وسطایی در »گلوترتال« واقع در 
۱۰کیلومتری شمال شــرقی »فرایبورگ« کشف 

نشــده بود. »گلوترتــال« در حیقــت در منطقه 
کوهســتانی »جنگل ســیاه« واقع شده است که 
بیشــتر برای دره های چشم نواز و جنگل های کاج 

شناخته می شود. 
به گفتــه باستان شناســان، »گلوترتال« یکی از 
برای دوک های  استخراج  مهم ترین محوطه های 
فرایبــورگ بــود. همچنیــن نقطــه ای که این 
مجموعه ســکه های قرون وسطایی در آن کشف 
شــده اســت، یکی از اصلی ترین مکان ها برای 
معدن دارانی بود کــه فلزاتی همچون نقره از آن 
اســتخراج می کردند. به گفته باستان شناســان 
ارزش این ۱۵۰۰ســکه در قرن چهاردم میادی 

معادل ارزش ۱۵۰گوسفند بود.
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